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ای گسترد.   ای سفره خانه بر بستر هر راه رسید واش از  نقاره دهل و : عمو نوروز با طبل وسخن اول 

ای  ازسمنو، تفت گلی از سنبل، کیسه های سنجد، با ظرفی لبریز خوشه سبزه، با از سیب و ای پر سفره
پرتحرک و  از ماهیان قرمز تنگی از بلور پر رنگ سرخ خورشید وه ای از سماق ب شیشه مملو از سکه، با

ماوائی سرک کشید تا برای  هرمحفل وه یرپای آریائی با لبخندی برلب بعاشق. عمو نوروز این آشنای د
سرشت  همه ایرانیان پاک بر ارمغان آورد.  سال نوه زمین شادی، دوستی وسلامتی ب ساکنان ایران

ویژه خوانندگان گرامی ه مبارک باد. اعضاء هیئت تحریریه گلبانگ عید سعید باستانی را به هموطنان، ب
 سلامت برای همگان آرزو دارند.                                                      سالی توام با موفقیت و ته وفگ گلبانگ تبریک

آمیز  های چند دهه اخیرش یک شب موفقیت : کانون ایرانیان ویکتوریا در کارنامه فعالیتسخن دوم 

 هزاران هموطن، در محیطی آرام و دیگری را به ثبت رساند. چهارشنبه سوری امسال کانون با حضور
را  سردی روزگار زردی و بانشاط برگزارشد. کودکان و حتی بزرگسالان با شادی از روی آتش پریدند و

مدیریت  سپاس برهیئت مدیره کانون که با درایت و با گرمی و پاکی آتش مقدس تاخت زدند. درود و
هزاران  سپاسگزار بود از نمودند. بایستی ممنون واجرا  خوبشان این سنت زیبا را با موفقیت برپا و

مدیریت نمودند. این  همدلی چهارشنبه سوری را خود اداره و همکاری و نهایت نظم  و هموطن که در
بینش انسانی آنها دارد. بار دیگر ایرانیان  همراهی انبوه ایرانی، نشان از فرهنگ اجتماعی و آگاهی و

شان نشان دادند که کانون ایرانیان ویکتوریا کماکان بدون  گردهمائیمقیم ویکتوریا، با استقبال و 
های ایرانی در برگزاری مراسم باشکوه ملی و سنتی  گونه چشم داشت مادی مرکز تجمع خانواده هیچ

آن  است. از همه یاران کانون بخصوص مسئولین مدرسه فارسی دانکسترکه همکاری نزدیکی را در
 بزرگ بانوان گروه بازاریابی خانه ایران که با زحمت و دانی نمود. درود برشب بزرگ داشتند باید قدر

تر  شب را کامل کباب داغ به هموطنان عرضه داشتند تا هم شب خوش آن ریزان، نوشیدنی و عرق
همکاری نزدیک  هم خشت دیگری بر پی خانه ایران نهاده باشند. ناگفته نماند همراهی و نموده و

گیر بود. امیدواریم شاهد تداوم این همکاری  ینگهام در شب چهارشنبه سوری چشمشهرداری و پلیس من
 هم باشیم. در روز سیزده بدر

میهمانانشان در  پانصد عضو و :  جشن شب عید کانون ایرانیان ویکتوریا با حضور حدوداًسخن سوم 

ی این جشن با برگزارشد. برگزار (Grand on Cathies Laneکتیز لین )سالن زیبای گراند آن 
فضای داخل سالن انداختم یک محیط  های اخیر تا حدودی متفاوت بود. با نظری که به میزها و سال

یا میهمانان آنها بودند. موزیک  کنندگان اعضاء خوب کانون و خانوادگی را شاهد بودم. اکثرشرکت کاملاً
مسئولیت  بینی شده بود. مدیریت و نحو احسن پیشه نوازتر از همیشه بود. همه چیز ب و گوش تر آرام

ها به اعضاء،  صندلی ها، تخصیص میز و )فروش بلیط جشن شب عید امسال با سه بانوی بزرگوار بود
برپائی سفره زیبای  شپزخانه و تزئین وآ تماس با مسئولین سالن و های هنری، مدیریت برنامه

ه نحوی مسئولیتی را به ر سطح سالن بسین( اگرچه مثل همیشه کلیه اعضاء هیئت مدیره کانون د هفت
بانو خانباشی که از سر شب تا پایان برنامه در جلوی  چشمان نگران فریده عهده داشتند. صورت خسته و

ها را با وسواس زیر نظر داشت از دید همگان  کنترل بلیط رفت و آمد و میز درب ورودی ایستاده بود و
ا برگزاری موفق دو جشن بزرگ دست مریزاد گفت. در سال نو پنهان نبود. باید به هیئت مدیره کانون ب

ه و زحمتکش سلامتی آرزو داریم تا بیش از پیش توان خدمت ب های دلسوز برای تک تک این انسان
 جامعه ایرانی را داشته باشند.
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 یادها و آرزوها

 قلم علی شاملو ه ب

 نام پرویز در همین صفحه یادها وه چند ماه پیش سرگذشت دوستی را ب
عنایت خوانندگان مقالاتم  که مورد توجه و روی کاغذ آوردمه آرزوها ب

بزرگوار این دوست ایمیلی برایم فرستاد  قرارگرفت. چندی پیش همسر
احساس  را از دیدگاه و پرویز که به پیوست آن، سرگذشت خویش و

اش به تصویرکشیده بود. دریغم آمد که شما عزیزانم ازخواندن  زنانه
 زندگی و نگرش یک فرد از برداشت و انسانی و همه احساس والا و این

سرنوشت این  ای از سرگذشت و وقایع اطرافش محروم شوید. لذا چکیده
 کنم.  عنوان راوی برایتان نقل میه ب بانوی استثنائی را در زیر

پسر  ام. قبل از من دو و آخرین فرزند خانواده من مریم و تنها دختراسم 
وارد معرکه زندگی شدم برای پدر  دنیا آمدم وه لذا وقتی ب متولد شدند و

تان اشاره  طور که در مقاله همان عزیز بودم. اطرافیان بسیار مادر و و
جهان گشودم. اجداد ه کردید در یک خانواده متمول شیرازی چشم ب

های  مادرم از نواده های فارس بودند و ام نسل در نسل از خان ریپد
بی  ناصرالدین شاه قاجار. از بدو تولدم برایم یک دایه گرفتند که بی

جوانی  بی دختری از ایل قشقائی بود که در کردند. بی صدایش می
مدت  شوربختانه همسرش درکوتاه شوهری از ایلش اختیار نموده بود و

 هوش و، بابی کمی سواد داشت ای ایلاتی کشته شد. بیخورده و در زد
گفته همگان ه شیرزنی بود که ب بهره نبود. هم بی از طبع شعر مهربان و

حتی تیراندازی آموخته بود. روزی درکمرکش کوهی  ازکودکی سواری و
پای  کشته بود از تیری سواری که شویش را با تک کند و کمین می

های  هنگآورد. همه قبیله برای او احترام خاصی قائل بودند.   آ درمی
بی چون  وقتی خودم را شناختم بی خواند. از زیبائی میه قشقائی را ب

داد، مرا حمام  من غذا میه مادری دلسوز مسئول همه کارهای من بود. ب
نشست  ها در کنار بسترم می شب پوشاندم و کرد، با وسواس لباس می می

 نشاند و من در های خواب ناز می بال اش مرا بر ی خوش ایلاتیبا آوا و
ام  نوجوانی رفتم. در تمام کودکی و ای شگفت به خواب عمیق می خلسه
درحقیقت من همه  من نزدیک نشد.ه بی ب گاه مادرم به اندازه بی هیچ

ها به  مادرم اکثر شب بی بودم. پدر و های نهفته جوانی بی آرزوی
رفتند. اغلب قبل از  دوستانه می های تشریفاتی و ینینش شب میهمانی و

سفارشات لازم  مد وآ های شبانه، مادرم به اطاقم می رفتن به گردهمائی
ام   ای برگونه کرد و بوسه بی می معنی بود به بی بی تکراری و را که اکثراً

 شدم  و اش مشمئز می نواخت که همیشه خدا از آن عطر تند پاریسی می
روی سینه  وقتی سرم را کرد. خوب بخوابی اطاقم را ترک میبا گفتن 

داد از هرعطری  شپزخانه میآگذاشتم بوی لباسش که گاه بوی  بی می بی
من خیلی توجه نشان ه بود. تنها موردی که مادرم ب تر برایم مطبوع

منزل ما ه اعیان شیراز ب های مقامات و داد زمانی بود که خانم می

ه یاز تک نشاند و ان مادرم من را درکنار خویش میمدند. دراین زمآ می
گفت. همیشه مادرم در  گانه و زیبائی من داد سخن می های بچه کلام

برایش  مریم تنها دخترمه و»کرد:  این مجالس این جمله را تکرار می
ه بعد دست نوازشی ب و «درازدارم، البته اگر پدرش بگذاره آرزوهای دور و

برادرانم و من ه هرصورت مادرم وقت کمی را به بکشید.   رویم می و سر
نوکرها،  )کلفت و ها اختصاص داده بود. بیشتر وقتش را صرف آدم

رسید.  اش می های زنانه یا به دوره کرد و می راننده( شپزها وآ ها، باغبان
از هر فرصتی  ما نزدیک شود وه نمود که ب برعکس مادر، پدرم سعی می

نمود. پنج ساله بودم که  با ما استفاده میکردن  شوخی برای صحبت و
برادرانم معلم خصوصی گرفتند. مادام پانوسیان بانوئی موقر  برای من و

موخت. یک سال آ پیانو می ما زبان انگلیسی وه شخصیت بود که ببا  و
من تنها  مریکا فرستادند وآبعد برادرانم را برای ادامه تحصیل به 

خوردم. دوران  ل میوی والدینم وپا فرزندی بودم که توی دست و
دبستان را در شیراز سپری کردم. مادرم اصرار داشت که دوره دبیرستان 

 مخالف بود و مریکا با برادرانم بگذرانم. پدرم با این امر شدیداًآرا در 
بعد برای دانشگاه  گفت:  بهتره مریم دیپلم رو پیش خودمون بگیره و می

 کشمکش خانوادگی سرانجام پدرم برنده شد ومریکا بشه. در این آراهی 
توانم در وطن  که حداقل تا سن هیجده سالگی می این من شاد بودم از
 خواندن و کتابه بی سر کنم. من ب بخصوص بی وکنار خانواده و

معلمین  استعداد و باهوش و بخصوص درس علاقه عجیبی داشتم و
جا که توان داشته باشم نآخواستم تا  وردند میآ جورواجوری که برایم می

بار مادر را بدوش  یاورم بود و بی کماکان یار و بدانم. بی بخوانم و
بوی جدائی  شد و کشید. هرگاه صحبتی از فرستادن من به خارج می می

غذاخوردن  آب و از کرد و الب تهی میقراستی ه رسید ب به مشامش می
گاه سفره دل  ونشست  بی هرشب درکنار تختم می افتاد. کماکان بی می
هوائی  نالید. هرگاه به چنین حال و وفائی دنیا می از بی گشود و می
برای شوی جوان از دست  دوخت و دورها میه رسید چشمانش را ب می

 :سرود می سرود و اش می رفته

)اسم شوهرش بود( کجاست؟  گویم خسرو به تفنگت می

گویم خسرو کجاست؟  کوه است / به دره میه گوید ب می

گویم خسرو کجاست؟  دشت است/ به ابر میه گوید ب می

پرسم خسرو  ای برگل است / از خدا می گوید چون قطره می

 گوید بربام فلک است کجاست؟ می

بی پرسیدم که این خسروی تو چه جور موجودی بود و باز او  شبی از بی
 سرود:

ای فرو نشست، کف  لحظهه او موجی بود که اوج گرفت / ب

ام  برگونه شد، به ابر آویخت، قطره باران شد وشد، حباب 

  نشست.
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 گرفتم. همسر فرمانده لشکر پی هم گذشت. دیپلم متوسطه را ها از سال
ورد که اجازه دهد که من به نامزدی تنها پسرش آ می مادرم فشاره ب

گوشم  هی در کرد و من پیله میه مادر مستقیم و غیرمستقیم ب درآیم و
مرتب به پدرم فشار  خوام، یعنی نوه و بادام می خواند که من مغز می
ورد که با من صحبت کرده و متقاعدم نماید با نامزدی موافقت کنم. آ می

های خودم  های مادرم در پی اجرای برنامه من بدون توجه به درخواست
مادرم، پدر در حضور من با مادرم  بودم. بالاخره یک روز بنا به اصرار

مادرم ه طرح نمود. پدرم با صورت برافروخته رو بخیلی جدی مسئله را م
شما براش تصمیم  مریم دختر خردسال نیست که من و»کرد و گفت: 

سواد از من شما سره. حالا این خود  لحاظ شعور و بینی از بگیریم. می
چهار  «مریمه که باید تصمیم بگیره که ادامه تحصیل بده یا ازدواج کنه.

ای سکوت  ورتم نشست. حدود چند دقیقهروی ص گرانه بر نگاه پرسش
بی نگاه کردم. طفلک  صورت بیه فضای سالن سایه افکند. ب تلخی بر

ه شمرده رو ب آرام و لرزید. برخود مسلط شدم و ای کوچک می چون پرنده
ام و آرزوهام   هیچوقت شماها از من درمورد آینده»همه کرده وگفتم: 

نم که در این امر بسیار مهم زند پدرم ممنو حال از اید و سئوالی نکرده
 ام و حق دارم درمورد آینده خواد. من یک انسانم و ام از من نظر می گی

ام  من مجبور به قبول آن شده اید و زندگی که شما برای من آفریده
 گم که از این زندگی تشریفاتی، شما میه اظهارنظرکنم. من صادقانه ب

نمایان  متنفرم. همه این انسانهمچنین از اطرافیان شما  یکنواخت و
انگل برای من پشیزی ارزش ندارند منجمله  صفت و متظاهر، سالوس

تهی  اش. معتقدم این نوع زندگی پوچ و اون فرمانده لشگر وخانواده
 هم در هرقیمتی شده درسم رو ادامه بدم اونه است. من تصمیم دارم ب

 ثبت نام کرده ام ولذا متاسفانه بدون اجازه شما برای کنکور  وطنم و
درسم ادامه ه ام در دانشگاه تهران ب رشته مورد علاقه امیدوارم بتونم در

 و رک نظرم را اعلام کردم که پدر و استوار قدری محکم،ه ب  «بدم.
 من زل زدند. برای اولین باره زده ب صاعقه مادرم برای مدتی مبهوت و

فریاد گفت: مریم تو تمام ریزان با  تکیده و اشک ،لرزان پریده، مادرم رنگ
سرعت ه ب آرزوهای بلندی رو که برایت داشتم نابود کردی و ها و نقشه

پاسخ پدرم شدم. چشمان مهربان  العمل و ما را ترک کرد. منتظر عکس
 بالاخره نفسی بلند کشید و روی صورتم دوخته شد و پدر لحظاتی بر

ف عالیت دم که به هد هرکاری که بخواهی برات انجام می»گفت: 
نوع  رفتار مادر و «ای رو انتخاب کردی؟ برسی. حالا بگو چه رشته

کس در  بی هیچ گرا ساخته بود. غیر از بی از من انسانی درون زندگی،
ه فریادهای دلم ب درون من آگاه نبود و در بین دوستان از خانواده و

اعتنا به غیر  بی رسید. همه مرا یک فرد مغرور و گوش کسی نمی
میان  خودم را در طرف پدرم رفتم وه هر صورت به پنداشتند. ب می

اش چند بوسه از سر  های مردانه برروی گونه بازوانش رها کردم و
چهارساعت ندیدم و وی  قدرشناسی نثار نمودم. مادرم را برای بیست و

مریم »بی گفت:  خود راه نداد. بیه کس حتی پدرم را در این مدت ب هیچ
دو دوست صحبت کن. تو تنها دختر او هستی.  لت مثجان برو با مادر

درب اطاق مادرم نزدیک شدم. ه ب «خر شیطون پائین میاد. حتم دارم از
چهره بوشهری بود پشت درب  اش که یک زن سیه پیشخدمت مخصوص

اطاق مادر چمباتمه زده بود تا اگر خانم چیزی لازم داشته باشه برایش 
اشاره بهم حالی نمود  ایما و با گ پریده وآماده کنه. وقتی مرا دید با رن

وارد اطاق مادر شدم.  زدم و دره که حال خانم خوب نیست. چند ضربه ب
چشمانش را به  کشیده بود و زاش درا روی تخت مخصوص مادرم بر

ه درکنارش نشستم. ب سقف دوخته بود. آهسته بهش نزدیک شدم و
تا توانستم بوسیدمش. ن اجازه باره برروی صورتش دولا شدم و بدو یک

مرطوب نمود. برای  من صورت رنگ پریده مادر را ههای بدون اراد اشک
خود چسبا ند. با مادر ه مرا با تمام وجود ب مادرم آغوش گشود و اولین بار

تا توانستم خودم را  لرزیدم و یکی شدم. یک روح در دوجسم شدیم. می
دانم  بوئید. نمی سید، میبو هق مرا می در وجودش رها کردم. مادرم با هق

ساعت. بعد پدرم در چهارچوب در  زمان طی شد، نیم ساعت ، یک چقدر
به پدرم گفت داخل شود. هر سه برروی  ظاهر شد. مادرم بخود آمد و

مادر واقعی  برای اولین بار احساس کردم پدر و تخت مادرم نشستیم و
که  . از ایننها با دلم حرف زدمآساعتی برای هر دو  دارم. حدود یک
تشریفات  ها و کردم مادرم من را بغل کنه. از میهمانی همیشه آرزو می

آواره دنیا سخن  شان شکوه کردم. از میلیون کودک گرسنه و احمقانه
ها. از  عدالتی بی ستم و ها در مقابل جور و گفتم. از مسئولیت انسان

ام   انسانیت باشخصیت و خواست خودم باشم و که همیشه دلم می این
خوام اگه بتونم رشته حقوق را  که می ام باشم. از این باعث افتخار خانواده

صمیمانه  ریا و های بی ضعفا دفاع کنم.  شاید صحبت بخوانم تا ازحقوق
توانست حقایق زندگی را از پشت  روی مادر گشود وه ای را ب من دریچه

در رشته حقوق  غبار ببیند. نتایج کنکور را دادند و بی ای شفاف و شیشه
اعیانی  کمتر بچه داشتم و ای که آرزو قبول شدم، همان رشته

 مقامی  و جا و با این موفقیت، طبیعتاً توانست به آن دست یابد و می
دوستان برای خود کسب کردم. از یکی از  احترامی را دربین خانواده و

د خوان های پدرم که در دانشکده فنی دانشگاه تهران درس می بچه رعیت
رفاه شهرستانی  بی های محروم و دانشجویان را بچه شنیده بودم که اکثر

تهران یک زندگی ساده برام  دهند. لذا از پدرم خواستم در تشکیل می
مراهم به تهران بفرستد. پدرم ه بی را هم به بی ضمناً پا کند و دست و

ان به پیشکارش در تهر بدون مشورت با مادر فوری ترتیب کارها را داد و
وجه کسی نبایستی در تهران با من تماس بگیره مگر  هیچه دستور داد ب

 روزی برای انجام تشریفات وخودم بخواهم.  من کاری داشته باشم و
اسفند  چهار نام به دبیرخانه دانشگاه تهران جنب میدان بیست و ثبت
 پسر نشسته بودند. در کنارم دختری را . در سالنی تعدادی دختر ورفتم

شاد که با لبخندی شیرین برلب  یافتم بلوند، زیبا، با پیراهنی رنگارنگ و
بینم شاگرد جدیدی؟ گفتم آره. بکرد. بدون مقدمه پرسید:  من نگاه میه ب

گونه آشنائی قبلی بغلم  گفت کدوم رشته؟ پاسخ دادم حقوق. بدون هیچ
کلاسی  هم با خوشروئی گفت پس با هم از همین حالا دوست و کرد و

های روبروی دانشگاه تهران  فروشی ثبت نام با هم به کتاب م. بعد ازیا
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 مطالعه است. اصلاً سری زدیم. فهمیدم که سارا همانند من اهل کتاب و
داد که این دختر با اون لودگی و بگو بخندش چنان  ظاهرش نشان نمی

 همین روز پا گرفت. روز اول و فهمیده باشه. بله دوستی من با سارا از پر
خوارزمی  یهم را جلوی کتابفروش ها را قرار گذاشتیم که بدواً کلاس

درون دانشگاه بگذاریم. وارد محوطه دانشگاه شدیم ه با هم پا ب ببینیم و
وکلاسمان را در دانشکده حقوق یافتیم. وقتی وارد کلاس شدیم سارا 

یک دانشجوی پسر نشاند. با  درکنار من را بسوی نیمکتی هل داد  و
همه شاگردا خوش  بینی این از درگوشم زمزمه کرد: خره نمیخنده 

زد زیر  اینجا بهتره و خره کجای کلاس از؟ تره دمآو ظاهرش  تر تیپ
ای  سوی ما برگرداند و با نثار سقلمهه قهقهه. خنده بلند سارا سرها را ب

گفت: سر صحبت رو با پسره باز کن. خیلی از صحبت سارا جاخوردم 
اش کارساز نیست  نیاوردم. وقتی سارا دید که سقلمه روی خودمه ولی ب

. معلوم شد اسم ام سر صحبت را باز کرد خودش با همکلاس بغل دستی
نظر ه ها در روز اول تمام شد ب همکلاس ما پرویز است. وقتی کلاس

شب من  نآدوستان خوبی برای هم خواهیم شد.  رسید ما سه نفر می
آپارتمانم دعوت کردم. آپارتمان کوچک من ها را برای شام به  بچه

ورود، از آن دو خواستم کمی  من قبل از نزدیک دانشگاه تهران بود و
بی پرسیدم: شام  از بی برگردم. داخل آپارتمان شدم و صبرکنند تا بروم و
کلاسیام رو بیارم  هم تونم دو تا از کتلت. گفتم: می چه داریم. گفت :

 جان تو بی ون حبیب خداست. گفتم: بیبی گفت: مهم برای شام؟ بی
گفت: آره مگر خودت دوست بودی، قبول داری؟  همیشه برام مادر و

 ؟قبول !کنی. گفتم: پس پیش دوستام تو مادر واقعی منیجور دیگه فکر
ها گفتم اینم  به بچه پرویز را داخل آپارتمانم کردم و سارا و گفت : قبول.

خواستم از شروع  ست چرا که نمیجان منه. اما نگفتم مادرم ا بی بی
بی کرد  ها دروغ گفته باشم، اما با تعریفی که سارا از بی دوستی به آن

اند که  بی را مادر واقعی من تصور کرده برایم مسلم شد که آن دو بی
فکری در  من دست داد. از همان شب یک تفاهم و همه احساس خوبی ب

کرد،  می قلبمان سرریز رفتار وگفتار ما آشکار شد. کلمات از درون
شد. همین تفاهم و همسوئی موجب  مان جاری می زبان بر جوشید و می

دیرپا گردید. از شخصیت شلوغ سارا برایتان گفتم.  یک دوستی عمیق و
سارا متوجه شدیم پرویز یک شخصیت قوی  اما در همان شب اول من و

 روح و در نچهآشد از  نمی مثل خودم بود و ای دارد. پرویز و پیچیده
سارا  هفته من و یک راحتی آگاه شد. پس ازه گذرد ب ضمیرش می

منطق او قرار گرفتیم که  قدرت کلام و شخصیت و چنان تحت تاثیر آن
ها  تابع مطلق نظرات او شدیم. پس از چند ماه از شروع کلاس هر دو

ها  اطلاعات وسیعی که در اکثر زمینه برخورد او با دیگران و منش و
داران، شیفته وی  مه را از دانشجویان گرفته تا استادان وکتابداشت ه

نمود. سال دوم دانشکده بودیم. پرویز علاوه بر مبصری کلاس، کاپیتان 
چنین دانشگاه تهران بود. پرویز مانند  هم تیم فوتبال دانشکده حقوق و

دانستیم با  ما می چنانی نداشت و آن دانشجویان وضع مالی خوب و بیشتر
 کند، و اش را جور می گیددادن به چند شاگرد خصوصی خرج زن درس

داد. سارا با  می احترام ما قرار ش ویرا مورد ستا همین امر بیشتر او
نمود که مورد توجه  اش سعی می لودگی همیشگی شیطنت، لوندی و

دوست  کلاس، عنوان یک همه زمان به پرویز ب پرویز باشد. اما من تا آن
اعتقاد داشت نگاه  شد به او با تمام وجود اعتماد و انسانی که می و

روز مسابقه فوتبال بین دانشکده  کردم. اواسط سال دوم بود. یک می
طور سنتی همیشه رقیب هم بودند ه دانشکده ب فنی بود. این دو حقوق و

بین  سارا و خواندند. من در کنار کرکری می برای هم رجز و و
لحظه که پرویز میخواست توپ را با  یک ها نشسته بودم. در همکلاسی

روی  پرویز با سر بر هم خوردند وه سر بزند با بازیکن مقابل محکم ب
، فریادی از گلوی من برآمد هچمن فوتبال ولو شد. در یک آن بدون اراد

پهلویم گفت:  ای بر صورتم را پوشاند. سارا با نثار سقلمه کاش و
در گوشم گفت: راست بگو نکنه دخترچته! توکه آبروی ما رو بردی. بعد 

منگ صورتم را با  گی؟ برای لحظاتی گیج و عاشق پرویزی و بما نمی
دیدم که پرویز به بازی ادامه  بعد که حالم طبیعی شد و دستانم پوشاندم.

والش را خیلی جدی سارا س دهد به سارا گفتم تو چی پرسیدی و می
نیستم،  کس نبوده و مطرح کرد. گفتم: ببین سارا من تا حال عاشق هیچ

پرویز داغون شد. سارا نگاه  نظرم اومد با برخورد با زمین مغزه فقط ب
دیگه چیزی نگفت. بعد از مسابقه همه به تریای  داری بهم کرد و معنی

از  پیروزی تیم دانشکده حقوق را جشن گرفتیم. بعد دانشکده رفتیم و
کتابخانه دانشکده سه نفری به  جشن کوچک پیروزی، مثل همه روز

بار متوجه  های همیشگی ولو شدیم. برای اولین روی صندلی بر رفتیم و
هاست که صندلی من روبروی صندلی پرویز است. برای  شدم که مدت

مان برای چند لحظه با  نگاه صورت پرویز نظری انداختم وه ای ب لحظه
رده. هم تلاقی کرد. احساس کردم نگاه امروز با روزهای دیگر فرق ک

وجود آورد و ه پرسش سارا این احساس را در من ب شاید صحبت و
پرویز از جایم بلند  سخت از درون ملتهب شدم. در کمال حیرت سارا و

منزل منتظر منه در برم کسی  گفتم: ببخشید من  بایستی زودتر شدم و
های صبح خوابم نبرد.  شب تا نزدیکی ها را ترک کردم. آن باشتاب آن و

دانستم که عاشق  جوشد. می روحم می کردم چیزی در قلب و یاحساس م
ه زد که تو پرویز را دوست داری. ب نیستم ولی کسی در درونم فریاد می

 گفت: راستی که فرق است بین عاشق شدن و دوست داشتن. دوستی می

کنه  افته. از قلب شره می عشق در یک لحظه اتفاق می»

داشتن با تانی  دوستسوزونه. اما  وتمام وجود رو می

کنه. عشق مث سیل  وتعمقه، دراثر مرور زمان ریشه پیدا می

با خودش  روبه و همه چیز انسان رو می شه و جاری می

داشتن مث جویباری زلال،  روان و آروم  بره. اما دوست می

ده ولی ادم رو  ده، اعتماد می صفا می به درون آرامش و

 نه، سازنده است وک انسان رو له نمی کنه، ویرون نمی

 «استواره. ای سخت و لذا پردوام چون صخره معقوله و
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داشتن پرویز  در بند دوست بیشتر من هرروز گشت و می روزها سپری
گرای من مجالی به  تربیت درون شدم. اما طینت و می اسیرتر و ترگرفتار

درون من برپا  داد تا از جنجالی که در نمی کس حتی سارا و پرویز هیچ
توانستم سفره دل   بی نازنینم بود که می بوئی ببرند. فقط برای بی بود

اک گفت: دخترم دوستی پ بی می ها را بازگو کنم. بی ناگفته بگشایم و
ده. آب پاک تربتیه که او بردل   ش مینعمتیه که اوسا کریم به مخلوق

بوی عطرش  ریزه تا دل بشکفه، شکوفه بده و معصوم می انسان پاک و
بایستی  د برسه، باید خوشحال باشی نه آشفته حال. سال بعد میبه معبو

 محلی را برای کارآموزی دست و ،یک سازمان حقوقی هرکدام از ما در
دانستم که پرویز در یکی از شعب دادگستری برای  کردیم. می پا می

کارآموزی پذیرفته شده است. فکر ندیدن پرویز حتی برای مدت کوتاه 
در  لذا از پدرم خواستم از نفوذش استفاده کند و داد. سخت عذابم می

یک شعبه جنب شعبه پرویز محلی برای کارآموزی من پیدا نماید. یک 
شب وقتی از دانشگاه به خانه آمدم در نهایت تعجب پدرم را دیدم که 

نماید. دیداری بود غیرمنتظره  بی صحبت می دارد با بی منتظر من است و
خواد با من  . پدرم گفت که در مورد امری میشور انداخته که دلم را ب

خصوصی صحبت کند. با پدرم به رستوران اسب سفید روبروی دانشگاه  
پدرم سفارش غذا داد. بالاخره پدرم شروع به صحبت  تهران رفتیم و

تو اعتقاد ه مادرت بیش از آنچه که فکرکنی ب گفت: دخترم، من و کرد و
در  نگران دوستانی است که تو دلاعتماد داریم. اما مادرت سخت  و

از  گفت و ای. بعد راجع به سارا تهرون برای خودت انتخاب کرده
اش و حتی  انواده اش. از پرویز گفت و شخصیتخ خصوصیات وی و

دانستم.  اش. مطالبی را پدرم عنوان کرد که حتی خودم هم نمی خانواده
یا آدرم ادامه داد: یا پرونده سیاسی داشتن سارا. پ مثل شغل پدر پرویز و

ارزش و با ثباتی برای تو  اعتقاد داری این دو فرد درآینده  دوستان با تو
ساعتی در مورد این آقا )پرویز(  خواهند بود. رئیس دانشکده حقوق یک

ها برام  منش این دوستت داستان از محبوبیت و با من صحبت کرد و
تحقیق با خود  براز من خواست علاوه  گفت اما مادرت خیلی نگرانه و

به آرامی گفتم:  صورت پدرم خیره شدم وه توهم صحبت کنم. مدتی ب
از منابع مختلف  دونید و طور که خودتون همه چیز رو می همان

، سارا در یک خانواده نفرکسب کردید اطلاعاتی بیش از من از این دو
 بسیار فهمیده و مطالعه و اهل کتاب و شده و بزرگ فرهنگی تربیت و

من با  خلاصه کنم  پدر، سانه. طرز تفکرسیاسی او مربوط به خودشه وان
تر از او  کنم تا آخر عمرم دوستی شایسته م فکر نمیشما میگه قاطعیت ب

طور که گفتید این پسر مورد  پیدا کنم این از سارا. در مورد پرویز همان
 و داران حتی کتاب احترام همه است، از استادان گرفته تا دانشجویان و

 شخصیت و ها براساس سرمایه اخلاقی و ها. من به انسان پیشخدمت
 که وضع مالی خوبی دارند یا نه و دم نه این شان بها می توانائی فردی

ل  بسیار قابل غشغل پدرشان سپوره یا طواف یا نانوا که البته این مشا
دور ها و دزدهائی هستند که  از اون کلاش تر باارزش هزاران بار احترام و

مادرم بگوئید پرویز تمام این چند ه ب خورند. لطفاً ل میوشماها و بر و

ترین  به تائید استادان در آینده نزدیک موفق سال شاگرد اول ما بوده و
نظر من همین پرویزی که مادرم ه دان این مملکت خواهد بود.  ب حقوق

ص بر شما هستند بخصو همه اون پسرانی که دور و را نگران کرده از
برادرانم  بچه ننه تیمسار فرمانده لشگر و سوسول و اون پسره لاابالی و

اندر خم یک کوچه  هنوز خوابند و می خورند و مریکا میآها در  که سال
تره. پدر، امیدوارم جواب  قابل احترام و تر شایسته و اند باوجودتر کاره هیچ

 گرفت و گفت:سوالتون رو گرفته باشید. پدرم دستم را در میان دستانش 
این  دختر خوبم تو مایه افتخار نه تنها من که تمام ایل ما هستی ضمناً

نامه رو بگیر تو این نامه میگن  تو رو برای کارآموزی در کنار شعبه 
ای بشی. به پدرم گفتم:  اند. امیدوارم وکیل برجسته دوستت پرویز پذیرفته

تم برای این کارآموزی دردسر انداخ رو تو قدر شما ام پدر که این شرمنده
توانم رو بکار بگیرم که وکیلی بشم  دم تمام توش و شما قول میه ولی ب
لیاقت اینو داشته باشم که به مردم وکشورم  یاور دردمندان و یار و

بقیه شب را با  های پدر نشست و روی گونه خدمت کنم. نم اشگی بر
 ذکر خاطرات گذشته سپری کردیم. 

هم  ر کنار پرویز گذراندم. هرروز ناهار را بادوران کارآموزی را د
های  خواندم. این تماس دنیا حرف می نگاهش یک خوردیم و در می

هر دو احساس  هم نزدیک کرد وه دونفره روزانه، ما را بیش از پیش ب
ک دوستی ساده درسیلان است. دوره کارآموزی یکردیم چیزی ورای  می
درس برگشتیم. در اولین روز  های باز به کلاس اتمام رسید وه ما ب

ها رو به من کرد  از کلاس بعد ها سارا را سخت دگرگون یافتم.  کلاس
خوام دو نفری با هم صحبت کنیم بنابراین امشب میام  وگفت: سارا می

شب پرویز را دست بسر  مونم. آن پارتمانت و شب رو هم پیشت میآبه 
بخوابه. وقتی تنها شدیم سارا بی گفتم که بره  بعد از شام به بی کردیم و

 ت که عاشق یک وکیل جوان شده. سارا با شیطنت وفراز دل گشود وگ
من با  و ای؟ شدهبینم هنوز عاشق پرویز نزیرکی خاص خودش گفت: ب

دنیا خاطره به  خونسردی پاسخ دادم که هنوز نه. دوره لیسانس با یک
بسیار خوب سارا با رتبه  من و پایان رسید. پرویز شاگرد اول و

دنبال یک بورس تحصیلی برای ه ها  ب التحصیل شدیم. پرویز مدت فارغ
تشویقش  من مصراً خواست و مرتب نظر من را می هاروارد  بود و

مریکا بره، اگرچه دوری از پرویز آبه  بورس را بگیره و کردم که حتماً می
اگر از پدرم خواهش کردم که  ضمناً انگیز بود. و غم برایم بس دشوار

دانشگاه هاروارد بفرستد. با ه ممکن باشه من را برای ادامه تحصیل ب
در تمام محافل و  شنیدن این خبر مادرم جشنی در خانواده برپا کرد و

مریکا آزد که تنها دخترم داره به هاروارد  جار می افتخار ها با میهمانی
 فکران عجیب طرفدار روشن میره. جشن هنر شیراز در بین جوانان و

هنر شیراز را ببینند. خواست جشن  پرویز خیلی دلشان می داشت و سارا و
مادرم در  دیدن وضع پدر و ها و تمام ترس من از این بود که با آمدن آن

ها را از دست بدهم. بالاخره با اصرار سارا به شیراز پر از راز  نآشیراز 
جائی گرفتند  پرویز درخوابگاه  دانشگاه پهلوی شیراز سفر کردیم. سارا و
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بی به عمارت پدرم رفتیم. برای صبحانه راننده را سراغ  و من و بی
مادرم خواستم که در مورد  از پدر و ضمناً دوستان نازنینم فرستادم و

کنم جریان آمدن  گونه سوالی نکنند. فکر می نها هیچآوضع خصوصی 
شما  برخوردشان با والدین من درمقاله قبلی  بی و استقبال بی ها و آن

خوانندگان شما  آمده است و لذا گفتن آن برخورد، تکرار مکررات است و
سارا  را مللول وکسل خواهد کرد. در اولین فرصت سعی کردم به پرویز و

ام و  نقش بازی نکرده گاه به آنها دروغ نگفته و بقبولانم که هیچ
در ها خواستم که من را از خودشان نرانند. من  نآملتمسانه وگریان از 

خوبی ه حالات پرویز ب روحیه و های طولانی تحصیل در دانشگاه با سال
چشمان پرویز  العملی که در حالات و عکس آشنائی پیدا کرده بودم و

داد. برخورد  مادرم دیدم خبرهای خوبی را نوید نمی پس از معرفی پدر و
معمولی بود ولی پدرم عجیب تحت  مادر با آنها خیلی رسمی و پدر و

منش پرویز قرارگرفته بود. در آن زمان پرویز  شخصیت و رتاثی
هم با او به هاروارد خواهم آمد. احساس کردم از  دانست که من نمی

ناراحت است. پرویز در میان تعجب همه ما سریع به  چیزی معذب و
نامه ای کوتاه توسط راننده برایم نوشت.  با دیدن  تهران برگشت و

خشک بود احساس  که بسیار رسمی و دستخطش و خواندن متن نامه
ام و بایستی برای همیشه از  کردم که نامه وداع را دریافت کرده

کنم همه  کر میفام جدا شوم.  ترین فرد زندگی قابل احترام عزیزترین و
بی بود که در  حالی من شدند. اولین فرد بی افسرده متوجه حالت مغموم و

 گوشم زمزمه کرد:

 جنگ با تفنگ / جنگ با نگاه/ فروزندگی جنگ است / »

خواهی با  چه می نآبلند پرواز/  نریز دخترم /عقاب باش و

ات بشتاب/  دنبال آهوی رمیدهه های عشق بستان/ ب پنجه

مهتاب/  نور صعود خورشید / چه درظلمات و چه درغروب و

مبار/ چون پروانه مسوز/دخترم، عفاب  کچون شمع اش

دندان/ شکار تو پرنده تیز باش و باش وتیز چشمان/ پلنگ

مگذار که  ده/ و عشق است/ پرنده را در قفس سینه جای

 «گاه. بگریزد هیچ

کنم گریستن دوای درد درمندانه.  شب تا دیرگاهان گریستم. فکر می آن
ای وجود نداشت،  کنه. اگر در خلقت گریه کم می گاهی گریه بار غم را

درونش هموار  غصه را  در غم و همه  بار توانست این بشر می چطور
تن انسان  روح وه دهد، گریه ب طور که خنده دل را جلا می کند. همان

بایستی  هر صورت وضع خانوادگی من میه بخشد. ب صفا می آرامش و
شد. من و سارا هر چه کردیم نتوانستیم  یک روز برای پرویز روشن می

تلفن  نداشتیم و با پرویز تماس بگیریم و رد پائی بیابیم. آدرسی از او
مستاصل شده بودم. یک شب که  داد. تقریباً تهران پرویز هم جواب نمی

اش رفته بود، با پدرم تنها در میان باغ قدم  چنانی های آن مادرم به دوره
زدیم . تصمیم گرفتم راز دل بر پدر بگشایم. دست پدرم را در دستانم  می

باهات صحبت کنم. پدرم انگار گرفتم و خجولانه گفتم: پدر احتیاج دارم 
که افکارم را خوانده بود و با تبسمی مهربانانه آماده شنیدن شد. با 

، ولی صورتی برافروخته از خجالت گفتم: پدر من پرویز رو دوست دارم
بودن  انسان هوس نیست. من شخصیت و داشتن تابع هوی و این دوست

انش رو دوست کردن به دیگر مهربانی وکمک .رویز رو دوست دارمپ
دارم. پدر کمکم کنید که در زندگی خوشبخت شم. حتم دارم با 

تونه منو سعادتمند کنه، اون داره  جوانمردی و روح بزرگی که او داره می
آرزوهاش برسه. باورکن  گیره تا با روح بلندش به قله باورها و اوج می

 ول میدم.شما قه پدر اون مایه افتخار خانواده ما خواهد بود. پدر من ب
اش  به خصوصیات انسانی دمخور بودم و من چهار سال با او نزدیک و

 من و چند هفته پدر ترتیب همه کارها را داد و شنائی کامل دارم. بعد ازآ
مریکا فرستاد. درست در روز معارفه دانشجویان من به آبی را به  بی

ج نمود. با همان وکیل جوان ازدوا پرویز رسیدم. سارا در تهران ماند و
گونه  پرویز پس از اتمام دوره دکترا از دانشگاه هاروارد بدون هیچ من و

تشریفاتی در یک جشن ازدواج ساده با حضور فقط شانزده نفر زندگی 
همسر  دیدن سارا،ه . در مراجعت به ایران بمان را شروع کردیم مشترک

زیبا  تریک دخ بلا و شیطان و و دو فرزند زیبایشان رفتیم. سارا یک پسر
 پرویز. های مریم و طناز دارد با نام و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلیت و همدردی

 بانو سهیلا زنجانی 

 .یتان آرزوی صبر و شکیبایی داریم درگذشت مادر مهربانتان را به حضور شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برا  

 کانون ایرانیان ویکتوریا هیئت مدیره 
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 (Dark Oceanاقیانوس سیاه )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dark Ocean امنیت،  هاست. ست که تمامی آرزوهایشان آرزوهای ابتدایی همه آدم درمان مردمی درد بییا همان اقیانوس سیاه در واقع قصه  و

کنند. این قصه  ست که دنیا را فراگرفته و بیش از نیمی از مردم دنیا برای رسیدن به آن آرامش تلاش می درمانی زندگی و امید به آینده... این درد بی
سان و در انتها سیاستمدارها رحم طبیعت، قاچاقچیان ان دست بیه ست که با کوله باری از امید و آرزو دست عزیزانشان را ب نیست بلکه فریاد غصه مردمی

 روند. گناهان که تنها گناهشان رسیدن به حقوق اولیه یک انسان است در این راه از بین می سپارند و چه بسیاری از این بی می
 

رخطر برای مهاجرت اش پای در راهی پ کنده و با خانواده دلایلی از زندگی در ایران دله اقیانوس سیاه داستان زندگی پناهجوی ایرانی است که ب
 ...آورد شود که حوادثی را بوجود می گذارد و در این راه گرفتارشده و زندگیش تغییراتی برگشت ناپذیر دارد. در این مسیر با افراد مختلفی آشنا می می
 

 گوید و چه شد که اقیانوس سیاه آغاز شد. از خود می پور کورش طوسی
  شناسی ادمیک در دانشگاه  رشته روانکپس از اتمام دبیرستان به تحصیلات آ عرصه هنر بازیگری تئاتر شدم،سالگی بطور جدی وارد  ۴۱از سن نوجوانی 
 سرای خاوران گذراندم. زمان دوره بازیگری رو تحت نظر استاد شیخی در فرهنگ ادامه دادم و هم

 
کار تئاتر  ۶در دانشگاه  از هنر هرگز دور نشدم،  نتوانستم ولی  دلایلیمتأسفانه به   دوست داشتم در رشته بازیگری در دانشگاه درس بخونم ولی  خیلی

 و نوشتن پیس تئاتر رو هم کسب کردم.  کارگردانی تئاتر  و در اینجا بود که تجربه های سرخ بود لاله  ترین آن انجام دادم که معروف
 
عنوان ه ستاد نیروی ارتش بخش بازرسی ب شی دوم که تمام شد از طرف و دوره آموز پس ازاتمام دانشگاه به عنوان افسر وظیفه به سربازی رفتم 

 تصادف، ، های خودکشی فیلم کوتاه آموزشی برای بازرسی بسازم به نام ۱سال خدمتم توانستم  ۲ستاد ارتش نیروی زمینی شدم؛ در  کارگردان وارد 
 اند. وزش آنها را دیدهسربازان مسخره و اسراف که بیشتر سربازان دوره آموزشی در طی دوره آم
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جا بود که با دوستانی چون بهروز  عنوان دستیار گریم و آنه سینما شدم، البته ابتدا ب بعد از خدمت توسط آقایان مسعود و مهران رسام  وارد تلویزیون و
 چون رضا عطاران،  بدی با دوستان خوبیدوست و استاد شجریان و همچنین استاد محتشم آشنا شدم. در سریال قطار ا مهین کیهانی که استادم بود و

و آذرگل و   افشین راضی ،پچا استاد گرجی و چند تا از دوستان دیگر چون افشین سنگ ،یوسف تیموری،شادروان نادره مجید صالحی،، حمید لولایی
موزشگاه آرایش و گریم آ ۱عنوان گریمور در ه د بها از آنجا که کار فیلم کمی راکد شده بو پس از چند سال و اتمام  این سریال. شنا شدمآگو  آقای حق

 که بالاخره تصمیم گرفتم به دلایلی وطن را ترک نموده و به نیوزیلند مهاجرت کردم. مشغول به تدریس شدم تا این
 

کار تئاتر انجام بدم و همچنین  ۵کلند توانستم آسال در  ۶در مدت 
جا که جامعه  کردم، از آنکلند نیوزیلند تأسیس آنامه آریانا را در  هفته

کردم و تمامی خانواده در استرالیا  نیوزیلند برای آینده کوچک احساس می
متأسفانه  کرده و استرالیا را برای زندگی انتخاب کردم، کلند را ترکآبودند 

سال اول مهاجرت از نیوزیلند از انجام کاراصلی خودم دور بودم تا  ۵در 
های پس از مهاجرت از ایران  او هم سالکه توسط برادرم افشین که  این

فیلم  به کار از سینما دور شده بود و سرگرم تحصیل و کار بود و مجدداً
 مشغول شدیم.

پور که در ایران نیز سابقه  بود که افشین طوسی ۲1۴۲اوایل آگوست 
سازی داشت داستانی را تحت عنوان استرالیای زیبا  فعالیت در زمینه فیلم

اقیانوس سیاه تغیر نام داد مطرح کرد و از من خواست باهم که بعدها به 
دها گروه این کار رو انجام بدهیم. از طریق درج آگهی اقدام و در میان گذاشتن با دوستان نزدیک اقدام به تاسیس گروهی از هنردوستان کردیم که بع

 قانونی وارد استرالیا شده بودند مصاحبه کنیم.طور غیره ب یاران نام گرفت و توانستیم با تعداد بسیاری از پناهجویانی که توسط قایق
 

کردن این پدیده تراژیک برای مردم استرالیا و هموطنانمان  مان که روشن را برای رسیدن به هدف آنقدر خاطرات این عزیزان دردناک بود که هر روز ما
تر کنیم. متاسفانه تمامی  را مطابق خاطرات پناهجویان به واقعیت نزدیک و آن کرد. مجبور شدیم برخی از مراحل داستان را تغییر دهیم تر می بود مصمم

 های این فیلم واقعیت دارد و از مجموعه خاطرات این عزیزان برداشت شده است. صحنه
 

در انتها جا دارد از جانب خودم و برادرم افشین تشکری کنم از 
مستمر در این راه طور ه که به گروه یاران پیوستند و ب  دوستان خوبی

طور خاص از دوستان ه کنیم ب اری میزما را یاری دادند سپاسگ
عزیزی که از ابتدا همراه ما بودند، خانم سارا قنواتی )مدیر 

برداری(،  )مدیر فیلم ریزی و بازیگر( آقایان محسن پناهی برنامه
و بازیگر(،  )دستیار فیلمبردار رو سیامک مردانی )بازیگر(،احمد خوش

)دستیار تدارکات و  امید موفق ق مردانی )دستیار گریم و بازیگر(،صاد
بازیگر(، مهراب شاهرخی )بازیگر( و همسر عزیزم که در تمام مراحل 
زندگیم همراه من بوده و از جمله سایر دوستان و اعضای گروه یاران 

 در تیتراژ فیلم خواهید ناًئها را مطم نفر هستند و آن 01که بیش از 
 دید.

 
و با کمک این عزیزان تا الان توانستیم فیلم اقیانوس سیاه را با تمام کمبودها بسازیم، امیدوارم بتوانیم  جا در شهر ملبورن سال این یکبالاخره پس از  تا
 افتخاری کسب کنیم.وطنان عزیزمان  زبان انگلیسی و تراژیک برای تمام همه ب  عنوان یک فیلم ایرانیه زودی برای جشنواره آماده باشیم و به ب

 دهند را یاری می با تشکر از دوستانی که در این راه ما
 

 کوروش  طوسی پور
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 جشن عید نوروز مدرسه زبان فارسی ملبورن

داشتن  نگه نمودن و آشنا گرفته است. این برای آشنا تاکنون هرساله فرارسیدن عید نوروز ایرانیان را جشن ۴89۲مدرسه از ابتدای تاسیس خود در سال 
های  آموزان مدرسه بوده است. مدرسه علاوه بر شادی و پایکوبی معمول این جشن، برنامه های نوروزی برای دانش های کهن و زیبای جشن مراسم سنت

موزان هنرمند آ های رقص و دانش گروه ها، باشد. در این برنامه های فوق درسی مدرسه می دهد که خود ستاره درخشانی در برنامه هنری نیز ارائه می
ها  آفرین گذشته های زیبای ایران، یادآور خاطرات شیرین و شادی های محلی و مراسم و سنت هایی از رقص خردسال و بزرگسال مدرسه با ارائه گوشه

 یادماندنی نیز برای کودکان، نوجوانان و جوانان عزیز ایرانی خواهد بود.ه ای زیبا و ب برای همه بوده و تجربه

کنندگان جشن  ریزی این جشن را شروع نموده و آنچه شرکت ین ماه قبل از عید نوروز، گروه بزرگی از هنرمندان و هنردوستان مدرسه، برنامههرسال چند
های هنری  نماند، برنامه سال در جشن مدرسه شرکت میکه هر باشد. طبق اظهارنظر کسانی های فراوان این گروه می نمایند، نتیجه کوشش مشاهده می
 م.یتر ارائه شده است. بجاست از کلیه مسئولین جشن برای همکاری با مدرسه تشکر نمای العاده بوده و هرسال بهتر و جالب جشن فوق

نمایش گذاشتند که نشانی از ه را ب «بچه های ایران»های جشن شامل پنج قسمت بود. درابتدا، گروه خردسال مدرسه رقص  عید نوروز امسال، برنامه
باف را ارائه نموده و زیبایی و یآموزان هنرمند مدرسه رقص قال انیان برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بود. سپس دانششادی ایر

رقص های زیبای ایرانی،  نمایش گذاشتند. سومین گروه رقص همراه با یکی از آهنگه بافی را ب های ایران همراه با دار قالی و قالی های شاد قالی رنگ
های جشن عید بوده و امسال نیز هنرمندان مدرسه همراه با رقص و موزیک زیبا  دلبر را اجراکردند. رقص گروه بزرگسالان مدرسه همیشه اوج برنامه

های  بچهآموزان حاجی فیروز و پخش عیدی و شیرینی به تمامی  نمایش درآوردند. آخرین برنامه هنری جشن واردشدن دانشه گیران را ب مراسم گلاب
های زیبای و رنگارنگ هنرمندان مدرسه توسط گروه هنری مدرسه و همکاری تعدادی از  خاطر داشته باشید که کلیه لباسه حاضر در جشن بود. ب

 آموزان دوخته و آماده شده است. والدین دانش

 کنم. سال خوبی را برای همه آرزو می گویم. عید نوروز را به همه خوانندگان مجله گلبانگ و کلیه ایران مقیم ملبورن تبریک می

 محسن افکاری

 مشاور مدرسه 
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 افقی:
رودی در  .۲به نرمی رفتار کردن  - ماما - قسمتی از دست. ۴

ای  پرنده - "گارسیا لورکا"کتاب مشهور - استان مازندران

گیاه  - ای با زهر خطرناک حشره. 0وحشی و حلال گوشت 

حس . ۱محل اتصال دو استخوان در بدن  - هزارکشان

 - از ایلات کرد ایران. ۵دوستدار حکمت  - خودداری از گناه

گوهر . ۷راکب  - فرستادن - اول نت .۶بندگی  - سزای گناه

 - قرآن را با قرائت درست و آهنگ خوش تلاوت کردن -دیده 

خرمن  - غذا خوردن - شهری دیدنی در ایتالیا. 9 جواب نامه  

چپ چشم   - مردان خدا - از پهلوانان تورانی شاهنامه. 8گندم 

 .۴۴از نهاد خسته بر آید  - از پیامبران الهی - نفی کننده. ۴1

اسبابی در ورزش ژیمناستیک  - جنگ و رزم - وشت ترکیگ

ماه شهادت  .۴0ها  لغت نامه عرب - دار. شمشیر جوهر۴۲

درس عبرت گذشتگان  - مراقبت از مریض -رسول اکرم )ص( 

. اقرار ۴۵پرچم  - چرب زبان - آل دانش آموز نمره ایده. ۴۱

 ای در غرب کشور طایفه - ایراد -کردن 

 

 :عمودی

از "شعرای قصیده سرای معاصر کشورمان و سراینده مجموعه شعر . از ۴

 .0بالا بردن  - فروغ و پرتو - خواب سبک. ۲باد مشرق  - "کاروان رفته

. ۱مقیاس مسافت روسی  - سلسله پادشاهی بعد از پیشدادیان - گاو آهن

کافی  - در بند کردن. ۵نشانه تفضیلی  - روزگار - نوعی ماهی خوشمزه

 - قطعه موسیقی که با ارکستر نواخته شود - حرف همراهی .۶ بودن

الهه اندیشه و هنر در  - بند شلوار. ۷نی وابسته به سازمان ملل متحد سازما

شهری در استان  - بانگ درندگان .9از خدایان هندو  - یونان قدیم

شهری در  - از ماشین آلات راهسازی - دلسوز. 8رود اروپایی  - گلستان

 - چراغ گردسوز قدیمی - "بینوایان"از قهرمانان رمان . ۴1کردستان 

. مایع حیات ۴۲پست فطرتی  - محل نگهداری عکس. ۴۴پسوند شباهت 

مردان  - اسب بارکش. ۴0های بالا و پایین درون دهان  استخوان -اختر  -

. ظریف و شکننده ۴۵سال آذری  -ن فریاد زد -. بیزار ۴۱زندانیان  -عرب 

 چستانشهر در استان سیستان و بلو از نقاط دیدنی ایران -

 

۴۵ ۴۱ ۴0 ۴۲ ۴۴ ۴1 8 9 ۷ ۶ ۵ ۱ 0 ۲ ۴  
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               ۲ 
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               ۴1 

               ۴۴ 

               ۴۲ 

               ۴0 

               ۴۱ 
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 و سرگرمی جدول

 9شماره  –جدول سودوکو 

 119جدول شماره 
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 های آینده و هر ماهه کانون برنامه

 مکان شرایط حضور زمان برنامه

 ماهانه شب شعر
 سومین چهارشنبه هر ماه

 شب ۹3:7تا  03:7از ساعت 
 Doncaster Senior Citizens Club .همگان آزاد و رایگان استورود برای 

 بولینگ روی موکت
 شنبه هر هفته سه

 بعدازظهر ۴تا  ۱از ساعت 
 ویژه شهروندان ارشد ایرانی

Warrandyte Senior Centre, Corner 
of Taroona St. and Warrandyte Rd. 

 Doncaster Senior Citizens Club ویژه شهروندان ارشد ایرانی جمعه هر هفته تخته نرد

 شاهنامه خوانی
 شنبه هر ماه آخرین یک

 03:7تا  03:7 ساعتاز 

 بعدازظهر

 .ورود برای همگان آزاد و رایگان است

 .تماس بگیرید زیر ایمیل  برای اطلاعات بیشتر با
shahnamekhani@yahoogroups.com 

Camberwell Senior Citizens Club 
405 Camberwell Road 
Camberwell VIC 3124 

Australian Art and 
Culture Tours 

To National Gallery 
of Victoria 

 ۱7از ساعت  47۱۴آپریل  ۱1

 )ظهر( ۱4صبح تا 

تماس  7۴61۴676۹1برای رزرو جا با تلفن 

 دلار۱7هزینه برای هر فرد بگیرید ، 

(Light Lunch provided)  

180 St Kilda Rd, Melbourne VIC 
3006 

Persian Fair 
آپریل از ساعت  40شنبه  یک

 بعدازظهر ۴تا  ۱۱
 Abbotsford Convent دلار برای بزرگسالان 4ورودی 

 8شماره   - حل جدول سودوکو

mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
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 خدمت در مجرب، کارشناسان داشتن دراختیار و تجربه هالاس با ما فروش و خرید دفتر

 باشدمی عزیز هموطنان شما

 بگیرید تماس زبان، فارسی مشاور ،بدری مریم خانم با
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 مدرسه زبان فارسی

های‌آمادگی‌تا‌دهم‌دبیرستان‌کلاس 

های‌‌کلاسVCE Units 1, 2, 3 & 4 

انگلیسی‌زبان‌های‌فارسی‌ویژه‌بزرگسالان‌کلاس 

زظهر   5:40   الی  1:55   ها از ساعتشنبه  تلفن تماس:  بعدا
0418 576 112  

Iranian Cultural School 



 

 

 
 

Subject to availability ( ماندن بلیت در صورت باقی ) 



 

 

 


